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 جناب سلطان علی کشتمند،  یھاپاسخ

  از بنيادگذاران  تنیک

  نخست وزیر سابق افغانستان  و. ا. خ.د.ح

  »دیدگاه«گرداننده سایت  فياض نجيمی بھرمان یپرسشھابه 

  

 پرسشھا و، یمنما روشنخوانندگان  خدمتنکته را  آغاز یک دراجازه بدھيد  :فياض نجيمی بھرمان
عده یی زیادی من ميدانم که در ذھن . دنمی پردازتاریخی به گذشته  ن ميگذردکه اکنون از نظر شا ییپاسخھا

ا صرف سبب اما به باور من اینگونه دلمشغولی ھ. که تا ھنوز پاسخ دریافت نکرده اند ممکن پرسشھایی باشد
بحث گذشته جنبش روشنفکری و چپ کشور مسأله ایست در ميگردد؛ از سوی دیگر  در رفتن زمان و انرژیھ

 لذا. پرداخته اید  پاره یی از مسایلبه خاطرات تان در از دید خود  جناب کشتمند شما در عين حال .حوزه تحقيق
، کار بدون شک ،در باره آیندهرا کنار ميگذاریم و به آینده نظر ميافگنيم، زیرا پرداختن  گذشتهمکث باLی 

وازانه ميخواھم بگویم، این پرسش و پاسخ به کمی بلند پربرین بنا. نياز دارد» نقشه راه« و به ستیدشوار
 .نظر افگنيم باید جایيکه ایستاده ایم به آینده از منظور آینده است و

 
موافقت خويش را با شما اع�م بدارم ميخواھم  و ارائه پاسخ ھا، پرسش ھا پيش از طرح :سلطان علی کشتمند

ه و حال نميتواند وجود داشته باشد و اين امر درمورد که درست است به آينده بنگريم ، ولی آينده ای بدون گذشت
تجارب گذشته صرف  درصحبت من دراينجا از.  جنبش چپ و دموکراتيک درافغانستان نيز صادق است

ھمچنان قابل توضيح . آينده باشد در رابطه به مسايلپايه ای برای استدCل شد که  درصورتی يادآوری خواھد
روی صحبت ما با رفقا و دوستان، اعضای حزب دموکراتيک خلق  ھا سخو پا ھا است که دراين پرسش

گمانه زنی ھا، افغانستان و متحدان پيشين آن خواھد بود و بقرار معلوم شما در اين پرسش نامۀ خويش برخی از 
ده و در رابطه به آين انديشه ھا، دغدغه ھا و نگرانيھای برخی از رفقا و دوستان مان را بازتاب خواھيد داد

 ،Cزم به تذکر ميدانم ولی درپيشاپيش. جنبش پرسش ھايی را مطرح خواھيد کرد و يا من به آن خواھم پرداخت
سازمان ھای گوناگون درجنبش چپ و افراد و برپايه باورھای ديرين خويش به ھريک از  رحاليکه د  من

و  آنان ارج بزرگ ميگذارم به انديشه ھای درحاليکه ،دوستی و احترام ابراز ميدارمدموکراتيک کشور 
و خواھان ھيچگونه امتياز، موقف يا مقام  را ندارم از احزاب و سازمان ھا عضويت ھيچيکشخصاً درحاليکه 

ھستم و  ديرين عزيز دوستانکار و پيکار مشترک پيروزی در، ولی آرزومند ھمبستگی و برای خود نيستم
  .را ضامن پيروزی جنبش می پندارم ھمياری آنان

  
کانون پژوھشگران «بحث مانرا از بنياد گذاری  داشاجازه بحال اگر بسيار خوب،  :اض نجيمی بھرمانفي

  .مينمایمی آغاز » افغانستان
کانون چی ميخواھد انجام . ھستيد» کانون پژوھشگران افغانستان«اگر اشتباه نکنم، شما طراح بنياد گذاری 

  دھد؟
  

ن ھمراه با گروھی از دانشمندان، افغانستا من در بنيادگذاری کانون پژوھشگران :سلطان علی کشتمند
گزارم که سھم داشتم و خيليھا خوشنود و سپاسگان افغانستان در اروپا وھشگران و فرھنگيان جامعۀ پناھندپژ

اين يکی از . ايشان دراين کار اجتماعی و فرھنگی با ھدف و با دورنمای روشن ھمراھی و ھمکاری کردند
ی است که گروه قابل م�حظه ای از شخصيت ھای گی فرھنگی و انديشه ياوری و ھمبستنمادھای انسان ب
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اجتماعی و فرھنگی با حفظ انديشه و پيشينۀ سياسی خويش گردھم آمدند و بگونه مستقيم و غير مستقيم باور و 
  .اعتماد خويش را در رابطه به کانون، ھويت و ماھيت آن ابراز داشتند

 رھنگی بخاطر تحقق ھدف عمده خويش، تشويق دانش پژوھی و ترويجھاد اجتماعی و فکانون بعنوان يک ن
روآوری به  پژوھش و خواندن و به کار بستن پژوھشھا در  برای راھکارھا و روش ھای مناسب وکارآمد

اھداف عمده کانون در . ت�ش می نمايدو برای افغانستان رابطه به برخی از مسايل بنيادی و نھادی درافغانستان 
ارزيابی و توضيح برخی از حقايق تاريخی و  برپايه اصول فکری معينمه آن رده بندی گرديده است و بنياد نا

رگون بيان گکه تاکنون ناگفته باقی مانده اند و يا د ای سياسی پيشين را برعھده ميگيردفرھنگی و رويدادھ
 –ان ھا، چاپ فصلنامه علمی اشکال مھم تبارز کارھای کانون با راه اندازی ھمايش ھا و گفتم. گرديده اند

البته اجرای وظايف مطروحه دربنيادنامه . پژوھشی، نشرات انترنتی و چاپ و نشر آثار پژوھشی، انجام ميگيرد
فرھنگی ھموندان و ھمکاران  –ھمکاريھای علمی  ب به امکانات مادی و انسانی و جلبکانون به تدريج متناس

  .پذير خواھد شد امکان
که درکار بزرگ پژوھش و دانش پژوھی در درون افغانستان و  ت�ش می نمايدافغانستان کانون پژوھشگران 

 ،و منتقدان آزاد انديش عی و فرھنگیشخصيت ھای اجتما  ،مشابه در رديف نھادھای ديگر ،در برون برای آن
ژه درميان جوانان ھرگاه کانون بتواند انگيزه ھا و امکاناتی را برای دانش پژوھی بوي. دنقش معينی اداء نماي

البته جای شگفتی نيست که برخی از ھموندان . پديد آورد، به يکی از ھدف ھای بنيادی خويش دست خواھد يافت
. گيرندبدرسالھای مھاجرت ازسر درازمدت کانون ھم اکنون ترغيب شده اند که آموزش عالی را پس از گسست 

ند و نشر و پخش آثار پژوھشی ايشان يکی از سازماندھی کارھای پژوھشی شماری از پژوھشگران ع�قم
  .شداست که قابل دسترس ميبا ظايف کانونو
  

از تجارب و . ی در پيوند بوده استداربيوگرافی شما ھمه اش با سياست و دولتم اما :فياض نجيمی بھرمان
ب و دولت کارکردھای شما  در حکومت بویژه در زمينه ھای اقتصادی و اجتماعی پيداست که سياست ھای حز

کانون «آیا اجتماعی؟ و  –آیا کار شما بيشتر سياسی بود یا اقتصادی . را دراین زمينه ھا رھبری می کردید
  ھم ادامه یی سياست اما به نوعی دیگر تلقی شده می تواند؟ »پژوھشگران

  
از تشکيل حزب دموکراتيک خلق افغانستان و  بايد توضيح نمايم که من چه پيش  نخست :سلطان علی کشتمند

درواقع رشته آموزشی و . پس از آن پيوسته دررابطه به مسايل اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی می انديشيدمچه 
در دوران اپوزيسيون من دراين بخش ھا کارميکردم و مطالبی در . تخصصی من نيز اين مسايل بوده است

درسال ھای حاکميت . نوشتمبويژه درحدود يکصد شماره جريده پرچم ارگان مرکزی حزب، رابطه به آنھا 
به امور اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی می پرداختم و  حزب با ماھيت مردمی، من درمقام صدراعظم افغانستان

حکومت يا شورای وزيران مؤظف به  ،براساس اصول، نظام و قوانين و تفکيک ص�حيت ھا و مسئوليت ھا
ھای  استيدانه بربنياد سھفيد، دلسوزانه و متعتجربه نشان ميدھد که کار مؤثر و م. کار دراين عرصه ھا بود

حزب و برنامه ھای آن ازسوی شورای وزيران در زمينه رشد و توسعه اقتصاد و فرھنگ و تمام عرصه ھای 
رشد  مردم از لحاظ مادی و امور اجتماعی گام ھای استواری به پيش گذاشته ميشد و درجھت تأمين توده ھای

از جمله درطی سالھاييکه من بعنوان صدراعظم کار ميکردم . ت ميدادفرھنگی پيشرفت ھای چشمگيری دس
شامل تمام نيازمندی ھای اوليه مردم و  و مستمر محصوCت کشاورزی و صنعتیازطريق ايجاد ذخاير بزرگ 

دربازار وعرضه مواد کوپونی رايگان برای خانواده ھای دارای درآمدھای ثابت و نيازمندان،  ھای آنھابکنترول 
از طريق سرمايه گذاری ھای بزرگ دولتی و  زايی ھای اشتغال ی و گرانی بی رويه مھار ميشد وزمينهقحط

ميگرديد و راه رسيدن به مدارج باC  فراھم تاحدودی خصوصی بطور کلی در زيرساخت ھای اقتصادی،
قف ماند و حاکميت ه راه متوميولی ھمۀ اين ت�ش ھا درن. رو بوددرجامعه ازلحاظ اجتماعی و فرھنگی درپيش 
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يده ويا نيروھای بنيادگرای محافظه کار نه تنھا سد راه پيشرفت گرديد، بلکه ھرآنچه را که ازگذشته حراست گرد
  .و سال ھای بعد ھرگونه امکانات رفاھی را ازمردم گرفت داد افن دازنو ساخته شده بود به با

. ور و شرايط زندگی مردم پرداختبه بھبود اقتصاد کشبايد  ،من به اين باور بودم و ھستم که پيش و بيش ازھمه
جه به اين امر مھم نه تنھا ازلحاظ اھميت بزرگ انسانی آن که ھدف اصلی را تشکيل ميکرد، ميتوانست تو

سياست ھای حزب را در رابطه به جلب رضايت، آراء، افکار و نظريات مردم بسوی صلح و امنيت و زدايش 
  .بسازد تنش ھا و آشوب ھا پيروز

کادرھا،  نبا چنين انديشه ھا و باورھا ھمراه با شمار بزرگی از بھتري بعنوان صدراعظم طی تقريباً ده سالمن 
 کاری از سوی گروه ھای بزرگ مردم کارمندان و کارشناسان فعاCنه کار ميکردم و اين برنامه ھای

رابطه ھا بگونه مشخص درکتاب خاطرات من دراين . وسازمانھای حزبی و اجتماعی پشتيبانی و ھمکاری ميشد
خويش مطالب زيادی برپايه شواھد، اسناد و مدارک نوشته ام و تجربه زندگی، يادھا و خاطره ھای بخش ھای 

ن اکنون در درون يھم .اتخاذ شده گواھی ميدھداست ھای يو سخود بر حقانيت و سودمندی راه  ،بزرگی از مردم
ورده به نسل ھای جديد و جوانان از گستره تأثير مثبت و سازنده سياست ھا کشور نسل ھای تجربه ديده و سالخ

مي�دی ياد آوری می  ١٩٨٠خورشيدی برابر با  ١٣۶٠و کارکردھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی سال ھای 
مد، از مردم بوجود ميآ نمايند و آن سال ھا را بعنوان دورانی می شناسند که رفاه نسبی برای گروه ھای بزرگی

بيکاری و فقر گسترده وجود نداشت، گرانی و  تفاوت ھای بزرگ طبقاتی ازلحاظ درآمدھا و داراييھا درجامعه و
مواد مخدر مھار می گرديد و کشور ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی برغم کشت و قاچاق قحطی، فساد اداری و 
پيشرفت ھای نسبی درعرصه ھای  پيوسته بازسازی ميشد و ،و ھزينه ھای گران آنھا تداوم جنگ و ويرانی

  .اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی دست ميداد
 داينکه تجربه نشان داد که درشرايط کشوری مانن نخست: نکته اشاره نمايم دودر اينجا من ميخواھم که به 

برپايه تفکيک قوای دولت و وظايف دولتی، وجود حکومت به رھبری صدراعظم که مسئوليت امور  افغانستان
اينکه در زمينه کار با مردم  دومنکته . وسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی را برعھده بگيرد، Cزمی استو ت

. سياست بازی ھا و سياست ورزی ھااجتماعی مطرح است، نه  –و برای مردم پيشبرد سياست ھای اقتصادی 
تصاد و امور اجتماعی و ما نشان داد که چگونه سياست براقتجربه : بگونه مشخص در رابطه به پرسش شما

چگونه  بصورت متقابل کارھای اقتصادی و اجتماعی سياست ھا را اص�ح و فرھنگی تأثير وارد ميکرد و 
  . تحقق می بخشيد

واما در مورد بند اخير پرسش شما بايد گفت که ھر سازمان و نھادی دارای برنامه ھا و سياست ھای معين خود 
ن نيز استثنا نيست، ولی يکی از وظايف برنامه يی آن توضيح سياست و ارائه کانون پژوھشگران افغانستا. است

منظور دراينجا سياست ھای دولتی و حزبی . باشدھا سياست  آن مجری ونه اينکه خودپيشنھادھای سياسی است 
ه اگر من درست فھميده باشم شما با اين پرسش خويش درواقع ميخواھيد به نگرانی ھای برخی ھا اشار .است

نماييد که مبادا من بخواھم برپايه پيوندھای حزبی پيشين خويش ت�ش نمايم تا کانون را به ابزاری برای 
نه، اينطور نيست و . بدھم سربازگيری درخدمت يا پيشبرد سياستھای اين يا آن حزب و سازمان سياسی قرار

سياسی ساختن کانون نمی  بمعنی حرف ميزنم، ما پيشين و حزب  و از جھات مثبت راھکارھااينکه از گذشته 
صداقت برخورد می نمايم که  بانيز من درحاليکه نسبت به گذشته خويش صادق بوده ام، به بنيادنامه کانون. باشد

برغم  ،بی و غير وابسته باقی خواھد ماندکانون پژوھشگران بعنوان يک نھاد اجتماعی و فرھنگی غير حز
  .ن با چه انديشه يا پيشينه سياسی و حزبی باشندھموندان و ھمکاران آمن و ديگر اينکه 

  
عد سياسی نگرانی دارند که در ھر حال بُواقعا بعضی ھا  اما کامZ درست فرمودید، :فياض نجيمی بھرمان

من به این باورم، که اگر سياست از علم و فرھنگ  فيض گيرد، . افگندبيشخصيت تان می تواند برکانون سایه 
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اما اگر این دو حوزه به ویژه پژوھش سياسی گردد، گامی به عقب . رن شدن ميگذاریمما یک گام به سوی مد
  شما این مرز  ھا را چگونه می بينيد ؟ آیا نياز به تداخل ميان این دو عرصه وجود دارد؟.  برداشته ایم

  
ن که سياست يک مفھوم يا مقوله انتزاعی نيست و چنان با زندگی انسا م�حظه می فرماييد :سلطان علی کشتمند

بررسی ويژگيھا و اوضاع و احوال . ھا و خصوصيات جامعه در می آميزد که گويا با آنھا عجين گرديده باشد
. چگونگی زندگی مردم و راه ھای تغيير و بھبود آن با سياست رابطه تنگاتنگ دارد و مشخص يک کشور

فقر يا دست جامعه نبايد در ه بگونه مثال، مطالعه ساختار و آرايش طبقاتی و تناسب نيروھای اجتماعی و اينک
، يک مسأله سياسی است که بايد مورد ثروتمندان وجود داشته باشد ميان تھيدستان و کم تفاوت ھای بزرگ

  .تصوری تجريدی و ذھنی گرايانه ارائه داد ،نميتوان بدون مطالعه دقيق، درباره. پژوھش قرار بگيرد
و يا آلوده ساختن آن با انواع  ری و رقابت ھای نامشروعمنظور از سياست از نگاه ما قدرت طلبی، انحصار گ

ما اينگونه سياست ورزی ھا معروف به  از ديد. نيرنگ ھا، بی صداقتی ھا، دروغپردازی ھا و افتراھا نيست
ماکياولی سياست پرداز ايتالوی به سياستمداران تجويز ميکرد که ميتوانند . سياست ھای ماکياوليستی است

ما به اين باور . ، دروغ بگويند و از ھر وسيله ای برای رسيدن به ھدف استفاده نمايندديده بگيرنداخ�قيات را نا
ھستيم که سياست با بدبينی ھمراه نگردد و واقعيت ھا ناديده گرفته نشود، درغير آن ھمه چيز سياه جلوه گر 

تبليغ  درميان مردم  آفرينش و اميد راد و فرھنگ ھمراه گردد و آينده نگر باشسياست بايد با دانش و . خواھد شد
  .نمايد

دموکراسی  و جاگزينی نظام استوار بر، سياست ھای درست بنابرآن، کانون به سياست و توضيح آن می پردازد
بايد توضيح گردد که کانون  سياست ھا يی را تبليغ . را بسود توده ھای مردم تائيد و تبليغ می نمايدو عدالت 

و بافت فکری اکثريت  اعضای آن به اين باورھا پابند سياسی ستی آنھا باور دارد و پيشينه خواھد کرد که به در
البته ھمانگونه که شما اشاره کرده ايد، کانون به وسيله پيشبرد سياست ھای معين اين يا آن گروه و نيرو . اند

پژوھش نمايد و درعين زمان درميان اينکه کانون به توضيح سياست بپردازد و درباره  ولی. مبدل نخواھد شد
ميتوان شرايط سياسی پس از انتخابات : بگونه مثال. پژوھش سياسی نگردد، مرز خيلی ھا باريک است

افغانستان را به تحليل گرفت و درعين زمان مسأله چه بايد کرد را ازسوی نيروھای دموکراتيک و دادخواه 
ه؟ به باور من اين نه تنھا يک ضرورت، بلکه وظيفه آيا اينچنين پژوھشی سياسی شده است يا ن. مطرح ساخت

  .است و با ھدف ھای کانون مغايرت ندارد
  

می گاھی چنين القأ  . مطرح کنم را در ادامه نگرانی ھا ميخواھم باز ھم یک پرسش :فياض نجيمی بھرمان
. ازمانی ـ استیک ساختار جانبدار در چند سو ـ قومی، زبانی و س» کانون پژوھشگران افغانستان«که  دگرد

البته کانون نه یک سازمان سياسی است و نه ھم یک . ستين یارچند در اسناد کانون از چنين گرایشی خبر
  چی می تواند باشد؟ با کانون انگيزه ای چنين برخورد ھا. ساختار بسته

  
ھای خويش توضيح کرده ام که  سخنرانیمن پس از تشکيل کانون دريکی از نخستين  :سلطان علی کشتمند

يک نھاد اجتماعی و فرھنگی است و نه يک حزب و سازمان سياسی که م�حظات سياسی را بگونه کانون 
 .بنيادنامه خويش ھيچگونه قيد و شرط جناحی، گروھی و قومی را نمی پذيرد هو برپاي الزامی درنظر بگيرد

ند قومی باشد، شايد برخی ھا گرايش يا پيشداوری خويش را بجای واقعيت ميگيرند و پژوھش را که نميتوا
چنانکه نه تنھا . کانون نه تنھا يک نھاد قومی نيست، بلکه فراقومی و منطقوی نيز است. آنچنان می انگارند

، بلکه ازسوی دانشمندان، افغانستان شناسان و خاور ھمکاری ھا از سوی دانشمندان و دانش پژوھان کشور
بر پايه واقعيت ھای عينی و تاريخی بسود توده ھای  که در رابطه به افغانستان فته می شودشناسان نيز پذير

افزون برآن، کانون پژوھشگران خود را يگانه نھاد پژوھشی نمی پندارد و . مردم به پژوھش می پردازند
ن عرصه پژوھش علمی برای افغانستان نيست و صرف ميخواھد که آو درپی انحصارگری اين يا  هدرانديش
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متشکل  کانون ،بدينگونه. ده کشور و سازمان ھای آنان آنچه ميتواند انجام دھددرقطار پژوھشگران امروز و آين
کار و ھمکاری يافته اند و  ،از گروھی از ھموندان و ھمکاران است که با ھمديگر تاکنون زبان مشترک

  .آرزومنديم که اين دايره گسترده تر گردد
  

در  :گفته می شود  که دیگر نيز اشاره نمایم صرهدر اینجا خيلی عZقمندم  به یک تب :فياض نجيمی بھرمان
فدراليزم یک مقوله جدید اندیشه . کانون افرادی با گرایشات تجزیه طلبانه بر محور فدراليزم گردھم آمده اند

خ ا  ـ جناح پرچم ـ حتا در زمان .د.در کار ھای تحقيقاتی که انجام ميدھم به اسنادی برخورده ام که ح. نيست
اما متأسفانه فرھنگ آموزش و خود . نظریه فدرالی را به تائيد رھبری خویش مطرح کرده بود 1357ثور  7پيش از 

که  ا از سوی دیگر سبب شده است.خ.د.حدر ميان اعضای » مفاھمه و ارتباط«آموزی  از یکسو و  نبود فرھنگ 
پژوھشگران  کانون«آیا . که عمدتا از جو حاکم سياسی سيرآب می شود عده یی تعبير ھای نمایند

  واقعا ھدف پنھانی دیگری ھم دارد، که بر پایه نظریه فدرال استوار باشد؟» افغانستان
  

فدراليزم نه تنھا به مفھوم چنين گمانه زنی ھا فرا واقعی است، زيرا فت که گ نخست بايد :سلطان علی کشتمند
مردم، مليت ھا، اقوام و تجزيه طلبی نيست، بلکه تحکيم کنندۀ پيوندھای اعتماد و اتحاد ميان بخش ھای متشکله 

تجربه کشورھای گوناگون و ازجمله اياCت متحده امريکا، . مناطق گوناگون دريک کشور واحد فدرال می باشد
نمونه ھای بارز . کانادا، بلجيم، آلمان فدرال، سويس و ده ھا کشور ديگر گواه بر درستی اين امر است

جيريا، افريقای جنوبی، کينيا و يبرازيل، نا ق، فلپين، مکسيکو،و نيزيا، عراکشورھايی مانند ھند، ماليزيا، اند
شور ديگر اند که دارای نظام ھای فدرال يا غير متمرکز ھستند که برپايه سياستھای تمرکز زدايی چندين ک

دموکراتيک و تقسيم قدرت ميان دولت مرکزی و دولتھای ايالتی و محلی درعرصه ھای گوناگون به پيروزی 
  .افته و بر گرايشھای تجزيه طلبانه غلبه يافته اندھايی دست ي

برپايه ھای دموکراتيک استوار باشد، درصورتيکه  يک نظام فدرال  :بعنوان مسأله ای حايز اھميت جدی
فدرال و دموکراسی دوجزء متشکله فدراليزم دموکراتيک است و بعنوان يک  . ميتواند بقای آن تضمين گردد

فدرال يا دموکراسی، ھيچيک به تنھايی نميتوانست اتحاد واقعی آن سرزمين . ميگيريم نمونه بارز ھند را درنظر
  .را حفظ نمايد پھناور با تنوع بزرگ اتنيکی، زبانی، مذھبی و منطقوی آن

ی درجھان وجود دارد و بنابرآن، درھرکشوری بافت ويژه قومی، فرھنگی و زبانی و فنظام ھای فدرالی مختل
در رابطه به اين نظام موافقان و مخالفان ميتواند وجود  ھمچنان. شودمی ن درنظر گرفته ويژگی ھای متفاوت آ

ھم اکنون  . طلبی خواند داشته باشد، ولی نبايد درباره پنيک و نگرانی ايجاد کرد و آنرا مترادف به تجزيه
بايد درنظر . م ھستندجاه درصد جمعيت جھان در تحت نظام ھای فدرال بسر ميبرند و خيليھا مؤفق ھدرحدود پن
زيرا در کنفدراليزم . کنفدراليزم ازنظر حقوق بين الدول تفاوت بنيادی وجود دارد وفدراليزم ميان گرفت که 

حق تعيين سرنوشت تا مرز جدايی را  ،بعنوان کشورھای ترکيب کننده است که اياCت يا بخش ھای مختلف
اتحاد و ھمبستگی ميان مليت ھا، اقوام و مناطق مختلف برای  زمينه واقعیدارند، درحاليکه فدراليزم خود 

  .را بوجود ميآورددريک کشور واحد 
درست است که جناح پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستان از ھمان آغاز به نظريۀ در پرسش شما اين حرف 

سوی آن حزب  چنانکه طرح موازی قانون اساسی که از. فدرال برای جامعه کثيرالمله افغانستان توجه داشت
رح رسمی آن از سوی کميسيون معين دولتی طپيش از مي�دی  ١٩٧۶خورشيدی مطابق به  ١٣۵۵ درسال

درآن . ل برپايه نظريه فدراليزم استوار بودبطور کٌ  ،مؤظف از سوی دولت جمھوری محمد داؤد انتشار يافت
. مشخص حرف درميان بود هگونخود مختاری ھای گستردۀ محلی برپايه ويژگيھای ملی و منطقوی ب طرح از

ياسی و در رأس شادروان سمن افتخار دارم که درآن طرح بنابر وظيفه حزبی آن زمان درتحت رھبری بيروی 
ببرک کارمل نقش عمده داشتم و شماری از فعاCن حزبی اگرچه بخاطر پخش آن دستگير و زندانی شدند، ولی 

 .ومی بيش از پيش اوج گرفت، گسترده تر و مؤثرتر گرديدحزب به دفاع قاطع برخاست و درنتيجه مبارزه عم
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به دفاع از جايگاه و منافع مليت ھای تحت ستم، فدراليزم را بعنوان نيز شھيد محمد طاھر بدخشی و ياران وی 
دوران نخستين سال ھمچنان شھيد دوکتور نجيب الله در . نماد اتحاد و ھمبستگی ملی و منطقوی می پنداشتند

از نظريه خود " جرگه سراسری شورای مرکزی مليت ھزاره"ضمن شرکت در  ری خويشرياست جمھو
  .مختاری ھای محلی که از سوی من مطرح گرديد، پشتيبانی ابراز نمود

آنانيکه درکانون پژوھشگران گرد ھم آمده اند، وجه مشترک ايشان را : اما در رابطه به پرسش شما بايد گفت
و ممکن است اغلب به فدراليزم نيز باورمند باشند، ولی اين يگانه  ميدھد لع�قمندی به پژوھش علمی تشکي

آنان نه تنھا به اين عقيده نيستند که فدراليزم مترادف به تجزيه طلبی . انگيزه برای کار و پيوستگی ايشان نيست
د می ور واحد داوطلبانه و محکم دريک کشباشد، بلکه آن را بعنوان يک پيمان ملی برای  ھمبستگی و اتحا

  . پندارند
. داد و معاھده استارکه به معنی پيمان، قر در واقع  اصط�ح فدراليزم برگرفته از واژه  فئودس Cتين است

تمرکز رد باشد، ولی برعکس رد فدراليزم و  پنھاننميتواند  ھدف نھانیبنابرآن، زيرنام فدراليزم ھيچگونه 
واند پوششی برای تداوم استبداد و سرکوب خواستھای دادخواھانه زدايی و تأکيد بر گرايشھای مرکز گرايی ميت

مردم تلقی گردد که احساس پيوستگی، ھمياری و ھمبستگی مردم را بيش ازھمه آسيب پذير تر و شکننده تر 
فشار آوردن از مرکز برمردم تا نقطه غير قابل برگشت و ترساندن آنان بنام جدايی طلبی موجب . ميسازد

صلح و امنيت را بمخاطره ان ميگردد و احساس زندگی مشترک دريک کشور واحد و درنتيجه نارضايتی ايش
می افگند؛ درحاليکه برای دست يابی به صلح و امنيت در اوضاع و احوال کنونی به دلجويی و دادن اعتماد 

  .برای پيوستگی و ھمکاری ضرورت جدی است
  

ی بينيد؟ ـ آیا فدراليزم از دید شما ایجاد زون ھای شما فدراليزم را چگونه م پس :فياض نجيمی بھرمان
  قومی است، یا چيزی دیگر؟

  
و يکدست نيست، بلکه گزينه  انهگيساختاری وی واحد و گالدارای  ھا زم درھمه جايفدرال :سلطان علی کشتمند

بطور کلی، فدراليزم تضمينی برای جلوگيری ازبازگشت به دکتاتوری و روش ھای . ايست برای رد مطلقيت
دموکراسی، : اساس نظام را دريک دولت فدرال چھار عامل ضروری. نظام ھای دولتی استمتروک 

خودمختاری، مشارکت عمومی مردم و تقسيم قدرت و ص�حيت ھای اجرايی، قانون گذاری و قضايی ميان 
ھم اکنون شمار . دولت واحد و مشترک غير متمرکز و حکومت ھای محلی درمناطق مختلف تشکيل ميدھد

از کشورھای پيبشرفته و معروف درجھان دارای نظام ھای دموکراتيک فدرال اند و تقريباٌ تمام  زيادی
متمرکز دموکراتيک که قدرت درميان حکومت مرکزی و ی غيرکشورھای متمدن جھان ازطريق نظام ھا

ی بر تيک مبتناولی درھرحال، تمرکز زدايی دموکر. حکومت ھای محلی تقسيم گرديده است، اداره ميشوند
 –ضايی اجرايی، قانون گذاری و ق –دولتدرت، يعنی جدايی و استق�ل قوای سه گانه قدموکراسی و تقسيم افقی 

تجربه نشان داده است که فدراليزم برای کشورھای چند مليتی و چند زبانی دارای بافت . خصيصه آنھا است
طمئن و مناسب برای اداره کشور، اجتماعی، خصوصيات فرھنگی و ويژگی ھای معين جغرافيايی، سيستم م

ولی ازسوی برخی ھا دربرابر آن با اتکا . برای جلوگيری از بازگشت به شوونيزم  و کاھش بيروکراسی ميباشد
  .صورت ميگيردنادرست به برداشت ھای ذھنيگرانه و بدون تجزيه و تحليل علمی، تاريخی و عينی، برخورد 

گفت که فدراليزم تنھا تقسيم کشور به زون ھای قومی يا جغرافيايی  درپاسخ به پرسش شما بگونه مشخصتر بايد
اجرايی و دولتی غير متمرکز برپايه اصل برابری، اصل  ،نيست، بلکه ايجاد ساختار و سيستم  تصميم گيری

مشارکت، اصل تقسيم قدرت و درواقع ايجاد يک جامعه دموکراتيک است که باينطريق اصل حکومت مردم بر 
  .ی مفھوم اولی و اصلی دموکراسی، تحقق خواھد يافتمردم، يعن
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و ایجاد شوراھای محلی  تقسيمات اداری افغانستان به زون ھا ،در تجربه تاریخی ما :فياض نجيمی بھرمان
نوعی فدرال سازی از منظر حقوق دولت داشتيم که ا ـ .خ.د.ـ در زمان حاکميت ح راقدرت و اداره دولتی 

این بحثی است بسيار اختصاصی که درک آن برای ھر ذھن سياسی غير تخصصی دشوار البته . نستان بودافغا
تقریبا . درجریان مبارزات انتخاباتی فدراليزم ازسوی برخی از نامزدھا مطرح گردید، ولی بجایی نرسيد. می باشد

وزیری و  و یا دوکتور عبدالله از ایجاد پست نخست ختسا غنی  ھم مطرحرا اشرف » ھشت زون«مدل مشابه 
نفوذ حکومت مرکزی را  ،ایجاد آن سيستما، .خ.د.در زمان حاکميت حآیا . دانتخابی بودن والی ھا جانبداری نمو

  کرد؟ميداد و گرایش فرار از مرکز را تقویت نميبر اطراف کاھش ن
  

، فدراليزم درجريان مبارزات انتخاباتی اخيراز سوی برخی از نامزدھا برای رياست آری :سلطان علی کشتمند
و ضرورت جدی آن برای جامعه چندين مليتی افغانستان  مطرح شد و اينکه بازتاب Cزم نيافتوری، جمھ

وعدم شرکت آگاھانه مردم  ، بی باوریعوامل آن بيع�قگی، ضعف استدCل نبود، بلکه بدرستی درک نگرديد
با نگرش جاد شده و جو مسلط سياسی اي ، بافت قدرت سياسی مبتنی بر ديوان ساCری درجامعهدرانتخابات

در رابطه به  .ميتوانست تلقی گردد ،از سوی حاکميت و کشورھای درگير در مسايل افغانستانمحافظه کارانه 
، شايد داشبرا مطرح کرده " ھشت زون"در جريان مبارزات انتخاباتی مدل  اينکه آقای اشرف غنی احمد زی

ش خويش اشاره کرده ايد، در سالھای حاکميت ونه که شما در پرس، ھمانگھدف زون ھای امنيتی بوده است
. ايجاد شده بود بخاطر مسايل امنيتی ازجملهاين زون ھا  ،حزب دموکراتيک خلق افغانستان درسالھای ھشتاد

، و انتخابی بودن والی ھا ھمچنان در طرح دوکتور عبدالله با اتکا بر سيستم پارلمانی دربرابر سيستم رياستی
مبتنی بر تمرکز گرايی اشاره شده بود، درحاليکه در اين رابطه از نظام ھای عناصر صرف به برخی از

معمول است، ميتواند  ،که دربسياری از کشورھای  جھان خواه فدرال و خواه غير فدرال ھای مردمیشورا
ا قدرت و اداره دولتی از سطح روستا ھا تا وCيات بانتخابی يعنی ايجاد شوراھای محلی  ؛حرف درميان باشد

که درسالھای ھشتاد درافغانستان نيز عموميت يافته ، قانون گذاری محدود و قضايی ص�حيتھای گسترده اجرايی
ميتوانست مقدمات گذار درآن سال ھا تشکيل شوراھا برپايه قانون ارگان ھای محلی قدرت و اداره دولتی  .بود

برآنست که حرکت بسوی تمرکز زدايی نه  تجربه ما. تدريجی بسوی يک جامعه فدرال درافغانستان تلقی گردد
، ھمبستگی و ھمياری بيشتر ميان بخش تنھا گرايش فرار ازمرکز را تقويت نمی کرد، بلکه موجب ھمگرايی

ھای مختلف کشور و مردم ميگرديد و خواست دولت مرکزی را برای جلب نيروھای مخالف در بخشھای 
  .ق می بخشيدمختلف کشور در راستای تأمين صلح و امنيت، تحق

  
یعنی ، م به سوی سياستگذار بکنيد، آرزو دارم تا از مقوله فداراليزم ياگر موافق باش :فياض نجيمی بھرمان

روشن  .به ویژه مسایل آتيه جنبش دادخواھانه کشور تماس بگيرید و سياسی ھم به مسایلميخواھم کمی 
دفی نيست که روزنامه گاردین ھم چند تصا. شما از تجارب بسيار غنی سياسی برخوردار ھستيدکه است 

را که ميخواھم مطرح نمایم با آنچی که شما  یشاید مسایل. سال پيش به این حقيقت اذعان نموده بود
نظریات خواھشمندم  صورتھر  دراما  ،فاصله داشته باشد اندکیانتخاب نموده اید یعنی وقف به امر پژوھش، 

  .شریک بسازیدخوانندگان  ابتان را 
شما در تمام زندگی سياسی تان به طور فعال از نظریه یی دادخواھانه به سود گروه ھای نکه ھویداست، چنا

باعث تضعيف دفاع از خواست ھای اساسی توده  ، بالفرضنظریه فدرالیتاکيد بر آیا . فرو دست دفاع نمودید
  صحت وغيره ـ نمی شود؟برابری در ھمه عرصه ھا، حق کار، تحصيل، ناھای زحمتکش ـ یعنی زدودن فقر، 

  
درپاسخ به بخش اول اين پرسش  يادآور ميشوم که درضمن طرح مسايل مربوط به  :سلطان علی کشتمند

به مسأله ايکه شما اشاره کرده ايد پس از بررسی  ٢٠٠٩می  ٣٠پژوھش درھمايش کانون درلندن به تاريخ 
يک و دادخواه چنين وضع سياسی، اجتماعی و اقتصادی درکشور و برشمردن وظايف نيروھای دموکرات

  : پرداختم
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درمورد اينکه آيا اھميت و مسئوليت چنين و ظيفه سترگ و خطير درجو حاکم درکشور و درجھان بدرستی « 

بعنوان پاسخ مقدماتی به اين . درک گرديده است و آمادگی برای انجام آنھا وجود دارد يانه، مورد سوال است
حاد عمل گستردۀ مجموعۀ نيروھای واقعاً ترقيخواه و با تشکل و اتپرسش مھم، بايد گفت که صرف 

دموکراتيک جامعه ما دروجود يک جبھه يا جنبش دموکراتيک و عدالتخواه، با اتخاذ سياستی کارا و پويا 
درمطابقت با نيازھای واقعی کنونی کشور و مردم و با ايفای مؤفقانه وظايف دموکراتيک، ميتوان به مراحل 

  .» .دموکراتيک و عدالتخواھانه گام نھاد  ی،بعدی جنبش ملی، ميھن
  

به باور من ھرگونه حرکت و فعاليت سياسی سازمان داده شده بسود توده ھای مردم درشرايط کنونی حکمفرما 
تجربه انتخابات اخير . نده سياسی به تنھايی راه بجايی نمی بردگازسوی سازمان ھا و نيروھای پرادرکشور، 

درھرحال، بخاطر مؤثريت مبارزۀ دادخواھانه . فغانستان اين واقعيت را بيان کردبرای رياست جمھوری درا
ضرورت است تا مجموعۀ سازمان ھا و نيروھای دموکراتيک و عدالتخواه گردھم آيند و ت�ش ھای خويش را 

دآل و اي بل م�حظه اند دريک سازمان واحدوحدت و يکپارچگی اين سازمان ھا و نيروھا که قا. مشترک بسازند
اتحاد و وحدت کامل سازمانی با تأسف دشواری ھايی سر راه تجربه ثابت کرده است که است، ولی  یآرمان

آنھا با حفظ  درلحظه کنونی قابل دسترسی به نظر ميآيد اينکهآنچه  .نيروھای دموکراتيک و ترقيخواه وجود دارد
 ،جبھه يا جنبش دموکراتيک و عدالتخواه و استق�ل سياسی و سازمانی ھريک، دريکجداگانه رھبری  ھويت و

  .گردھم آيند
زيرا ھردو، دو جزء متشکلۀ يک ھويت . چنين جبھه يی ازلحاظ ماھيت بايد دموکراتيک و دادخواھانه باشد

کار و  محورباينمعنی که چنين جبھه ای بايد ازيکسو برپايه دموکراسی استوار باشد و براين . مشخص است
اين بمعنی ھمراه . يگر خواستھای آن مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری تدوين گرددحرکت نمايد و ازسوی د

بخاطر توضيح روشنتر مسأله نخست تعريفی از دموکراسی و . بودن دموکراسی با عدالت برپايه ھمديگر است
  :سپس عدالت عام و بويژه عدالت اجتماعی دراينجا ارائه ميگردد

است؛ يعنی شکلی ازحاکميت » حاکميت مردم«ان يونانی گرفته شده و بمعنی دموکراسی از زبھمه ميدانند که 
است که درآن قدرت دولتی بوسيله اکثريت مردم دريک کشور يا دريک ايالت بگونه مستقيم ويا ازطريق 
نمايندگان انتخابی ايشان بدست گرفته ميشود و درآن بوسيله قانون اساسی، حقوق اساسی شخصی و سياسی، 

تضمين : عناصراساسی دموکراسی معاصر عبارتند از. ت آزاد و محاکم حقوقی مستقل تضمين ميگرددانتخابا
، محاکم حقوقی )قوه مقننه(، پارلمان )قوه اجرائيه(حکومت : حقوق بشر، جدايی قدرت ميان مؤسسات دولت

و  نبود فساد اداری ،و ھمچنان آزادی بيان و انديشه و دولت مداری خوب برمحور منافع عامه) قوه قضائيه(
. از مشخصات آن است ،مجال ندادن به افراد و نھادھای سرکوب کننده و ساکت کننده مردم يا شھروندان

دريک نظام دموکراتيک، مردم عادی يا عوام بعنوان منشأ اولی قدرت سياسی شناخته ميشوند و  ،باينطريق
بنابرآن، يک . دگان منتخب ايشان اعمال ميشودحاکميت دولتی ازميان مردم برميخيزد و توسط آنان يا نماين

جامعه ھنگامی دموکراتيک پنداشته ميشود که حقوق و امتيازات توده ھای مردم نه تنھا بلحاظ قانونی به رسميت 
اين درصورتی امکانپذيراست که حکومت متعلق به توده ھای مردم باشد . شناخته شود، بلکه درعمل تحقق يابد

وه ھای صاحب امتياز، اگرچه کدام اکثريت ميکانيکی با فريب و خدعه به نمايش گذاشته و نه يک طبقه يا گر
حتی درصورت کسب کدام اکثريت که درپی امتيازات طبقاتی، ارثی و مطلقه باشد با معيارھای . شود

توماس جفرسن سومين رييس جمھوری اياCت متحده امريکا و مؤلف . دموکراسی راستين سازگاری ندارد
دموکراسی چيزی بيشتر « : وی ميگويد. درمورد اکثريت و اقليت حرف خوبی دارد "اع�ميه استق�ل "یاصل

باخود از حاکميت انبوھی از مردم نيست که درآن پنجاه و يک درصد، حقوق چھل و نه درصد ديگر را 
  .»ميبرد
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روعيت سياسی باشد و با آری،  دموکراسی حاکميت اکثريت مردم و جامعه است، ولی اکثريتی که دارای مش
شيوه ھای دموکراتيک به حقوق ملی و شھروندی تمام مردم نه تنھا احترام گذاشته شود، بلکه اين حقوق درعمل 

رابری سياسی راسی و عدالت باھم ھمراه باشد و آزادی و باين درصورتی امکان پذير است که دموک. تحقق يابد
کارل مارکس  .و تساھل و برده باری درجامعه ترويج گرددو فرھنگ انسان مدار  دشوو اجتماعی تأمين 

از ساختار جامعه ای پشتيبانی ميکرد که مبتنی بر فيلسوف بزرگ اجتماعيات و بنيادگذارسوسياليزم علمی 
  .اصول و آرمان ھای دموکراتيک باشد و منجر به آزادی بشريت گردد

را که مردم بخواھند حق دارند برگزينند و موافقت ھرنظام سياسی ای : اما درمورد مشروعيت سياسی بايد گفت
بنابرآن، دموکراسی واقعی بدون عدالت اجتماعی و  .ايشان برپايه اراده عمومی آزادانه و آگاھانه ابراز گردد

: مطلب ديگر اينکه .بخش ھايی از دموکراسی اند) عدالت و برابری(برابری بوجود آمده نميتواند، زيرا اين دو 
دراينصورت دموکراسی آگاھانه خواھد . نھادھای دموکراتيک بايد درميان جامعه و مردم رشد يابد دموکراسی و

بود، قابل دفاع و ماندگار؛ درغير آن بيروکراتيک و غير شعوری بوده و با رفع فشار ازبرون ازھم خواھد 
روح دموکراسی ازبرون « : ابراز ميداردرھبر برجسته سياسی و معنوی ھند گاندھی  مھاتما چنانکه. پاشيد

تحميل نميشود، بلکه از درون برميخيزد و برای حفظ دموکراسی، مردم بايد احساس استق�ل، احترام به خود و 
شده از صادرصدق می نمايد که دموکراسی نيز اين مسأله درمورد افغانستان کنونی . »برابری داشته باشند

زمينه  و ازآن برای راه نگشودت سياسی بدرستی درجامعه بجز تاحدودی در زمينه آزادی بيان و تشک�برون 
البته اين حرف بمعنی آن نيست که . گرديداستفاده بيروکراسی، تبارگرايی و تفاوت ھای بزرگ طبقاتی  یساز

پايه ھای دموکراسی واقعی درجامعه ھمراه با شيوه ھا و بايد شود، بلکه  هخواند نامناسبدموکراسی رد گردد يا 
دموکراتيک، تأمين استق�ل و آزادی مردم و تحقق عدالت اجتماعی و برابری سياسی، حقوقی و نھادھای 

البته اين کاريست که با مبارزۀ آگاھانه ازسوی نيروھای دموکراتيک و عدالتخواه . اجتماعی، بنانھاده شود
  .وباشرکت توده ھای مردم ميتواند انجام گيرد

  
که باورداشتن به نظام فدرال و جانبداری از آن نه تنھا بمعنی  ظھار بدارمبايد ا درپاسخ به بخش دوم پرسش شما

پشتيبانی ازخواستھای عادCنه اقشار  انصراف ازپشت کردن به انديشه ھای دادخواھانه پيشين و کنونی و
ق توده ھای مردم متعلرھايی و رفاه ايجاد زمينه ھای عينی و عملی برای بمعنی زحمتکش جامعه نيست، بلکه 

حقوق برابر شھروندی و ملی برای تمام اقوام زيرا  .خواھد بودبه گروه ھای اتنيکی و بخش ھای مختلف کشور 
از تأمين عدالت اجتماعی و مليت ھای گوناگون ساکن درکشور در يک نظام دموکراتيک فدرال بخش مھمی 

گام استواری  واحد مرکزیولت با ايجاد واحد ھای سياسی اجرايی جداگانه درچھارچوب يک د است و درجامعه
   .درجھت حل مسأله ملی درکشور برداشته خواھد شد

ت اجتماعی و اقتصادی، درجھت زدايش فقر و رشد و پيشرف درجھتامکانات  ،تمام مردمع�قمندی  با جلب
بخاطر بھداشت و درمان و درمجموع نھادھای متناسب بيکاری، ايجاد زمينه ھای آموزش و پرورش ھمگانی، 

ولی با تمرکز  .فراھم خواھد شد ،ھبود شرايط زندگی توده ھای مردم و بويژه اقشار و Cيه ھای زحمتکشب
قدرت دردست يک دولت خودکامه بيروکراتيک، گروه ھای محدودی از مافيای قدرت دارای نفوذ نيرومند 

  .اھد شددستان و ثروتمندان بيشتر خو سياسی و اقتصادی سود خواھند برد و فاصله ميان تھی
که درافغانستان تاکنون با تمرکز قدرت دردست تماميت خواھان زمينه ھای ناديده  تجربه عملی نشان داده است 

رخدادھای خونين . و عقب ماندگی فراھم بوده است ، ستم وناشنيده انگاشتن خواستھای مردم، فساد، بيعدالتی
ن و برخی از وCيات ديگر در سالھای اخير از زيادی و ازجمله معروف ترين آنھا دروCيات جوزجان و بغ�

گردانندگان و کارمندان دولتی پرسش دراينجا است که . سوی والی ھای گماشته شده بمشاھده رسيده است
دربرابر مردم و آشنا با خصوصيات،  گماشته شده ازسوی مرکز بروCيات و بخش ھا که انتخابی و پاسخگو
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و با چه انگيزه ھای ملی، قومی، زبانی و فرھنگی ميتوانند به توده ھای  فرھنگ و رسوم مردم نيستند چگونه
  .مردم صادقانه خدمت نمايند

و تبعيض براساس قوميت، فرھنگ و زبان و  درنظام فدرال، برابری شھروندان ازلحاظ قانونی تضمين ميگردد
لت اجتماعی درجامعه تأمين موارد ديگر نه تنھا غير قانونی اع�م ميگردد، بلکه درعمل بخش مھمی ازعدا

آنچه که خيليھا مھم است اينکه تضادھای قومی يا مليتی ميان مليت ھای باصط�ح فرادست و فرودست . ميگردد
افزون برآن، فدراليزم راه را برای رشد و توسعه . و درنتيجه تنشھای قومی درنظام فدرال پايان ميپذيرد

سازد و نشانه ھای تمدن و برابری در دورافتاده ترين مناطق به فرھنگی دربخش ھای عقب مانده نيز ھموار مي
  .تدريج پديدار ميگردد و مردم خود ع�قمند به تعيين سرنوشت خويش ميگردند

درشرايط کشوری مانند افغانستان که ھنوز درگير جنگ طوCنی و ويرانگر است، عاقبت انديشی عق�نی حکم 
. مردم را بخاطر تأمين صلح و امنيت سراسری درکشوربايد جلب نمودمی نمايد که توجه و ھمکاری توده ھای 

مد ضرورت است تا پويايی و نوگرايی جای ايستاگرايی، ب�ی رشوت و فساد، يکسونگری، سوء آنظامی کار
به . بگيرد مديريت و بی لياقتی کنونی را درنظام اداری از باCترين تا پابين ترين مقامات درنردبان قدرت

چنين نظامی دارای نفوذ سياسی دوامدار بم�حظه اين ھمه تنوع نژادی، قومی، زبانی، مذھبی و  باورمن،
  . ميتواند فدراليزم باشد ،منطقوی درکشور

سازمان ھا و نيروھای ترقيخواه و عدالت جو که درپی آگاھی، رھايی و سازماندھی اقشار و Cيه ھای پايينی و 
اقوام و تبارھای افغانستان ھستند، بايد به مسأله نظام سياسی و اداری آتی  ميانه جامعه ازميان تمام مليت ھا،

عمده ترين مسايلی باشد که در برنامه يک جبھه دموکراتيک  شايد فدراليزم دموکراتيک يکی از. کشور بپردازند
  .و عدالتخواه وجه مشترک و مشخص را بيان خواھد کرد

  
تا جنبش دادخواھانه در کشور  بودهدر جریان  یش ھای زیاددر سالھای اخير تZ  :فياض نجيمی بھرمان

 ـ کيفی ھمکمی و ـ ھم از منظر  سازمانھا ایجاد شدند، اما ھيچکدام رشد ارتقایی تعداد زیاد ؛دوباره احيا شود
  علت آن در چيست؟. ستداشته ان
  

اکنده شدن و پر برای مبارزۀ فعال ترقيخواھانه در درون کشور نامساعد بودن شرايط :سلطان علی کشتمند
گروه ھای بزرگی از مبارزان دربرون ازکشورموجب گرديد تا سازمان ھا و نيروھای کوچک متشکل از 

افزون برآنکه درسطح جھانی برای مدتی گذرا جنبش چپ و . ھواخواھان معين بگونه جداگانه ايجاد گردد
ترديدھای زيادی ميان  ، در درون و برون افغانستان نيز شک وگرديددموکراتيک دچار ضعف و شکستگی 

حتی درميان برخی از افراد و گروه ھای . طه به شيوه ھای مبارزه بوجود آمدگروه ھای مبارز و آگاه در راب
وابسته به جنبش چپ در زير تأثير بقايای تبليغات سنگين دوران جنگ سرد روحيه سستی و ناباوری رخنه 

ھاله ای از درجنبش آزاديخواھانه  ،نود مي�دی سدۀ پيشين تقريباً در دوران يکدھه، يعنی سال ھای. کرده بود
اين وضع تاحدود زيادی ناشی از پديدآمدن شرايط نوينی درپھنه جھانی و . پيچيده شده بودسکوت و بی تفاوتی 

درچنين . اھرم ھای اساسی اقتصاد و سياست مسلط گرديدندبردردرون افغانستان بود که نيروھای واپسگرا 
الی راه انداختن و به پيروزی رساندن مبارزه متحدانه ترقيخواھانه و دادخواھانه ازسوی سازمان اوضاع و احو

، وجود اکنونولی . گرديد ھا و گروه ھاييکه مشی تدوين شدۀ يگانه ای را به پيش ببرند دچار سکتگی جدی
اشده از پيکره پارچه ھای جدتشکي�ت معين دموکراتيک، درحدود سی حزب و سازمان سياسی جداگانه، 

متشکل از نسل ھای تجربه ديده ونوينی  در درون و برون افغانستاندموکراتيک پيشين ديگر واحزاب . ا.خ.د.ح
زمينه ھا و امکانات عينی را برای ھمبستگی و ھمياری  تاحدودیاز مبارزان ترقيخواه و ميھن دوستان واقعگرا 
   .ندنيروھای دموکراتيک و دادخواه فراھم آورده ا
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 ،پس از بازسازی فکری، آیا نياز است تا چپ دادخواه جدیدا ساخته شود، یا از نو   :فياض نجيمی بھرمان
  تجدید سامان داده شود؟

  
نيروھا و سازمان ھای  که  استضرورت  درھرمرحله ای از تکامل جامعه به باورمن  :سلطان علی کشتمند

پديد آمده، با استفاده از تجارب مثبت برنامه ھای خويش را در مطابقت با شرايط نوين دموکراتيک چپ و 
. ، بازنگری و بازنگاری نمايندتکامل بخشندگذشته و متکی براصول پذيرفته شده ترقيخواھانه و عدالت جويانه 

ھرگاه امکان پذير می بود که اين سازمان ھا و نيروھا با برنامۀ واحد دريک سازمان واحد گردھم ميآمدند، 
ولی تجربه چند سال اخير نشان داد که برغم . ه مردمی افغانستان برآورده ميگرديدھدف آرمانی جنبش داخواھان

، مطرح کردن برنامه ھا و حتی ت�ش ھای گوناگون با راه انداختن گفتمان ھا، مشاوره ھا، جلسات، نشست ھا
گر دست معين، آرمان بھم پيوستن نيروھای ترقيخواه دريک سازمان واحد امقدماتی رسيدن به توافق ھای 

بنابرآن، راه ديگری را برای رسيدن به اين ھدف آرمانی بزرگ بايد . يافتنی نباشد، دور و دشوار به نظر ميرسد
پيدا کرد و با روان نا اميدی و يا بسنده کردن به  ،درلحظه کنونی تا ايجاد زمينه ھای عينی برای اتحاد سازمانی 

تجمع سازمان ھا و نيروھای دموکراتيک و ترقيخواه در يک به باور من، . دستآوردھای موجود، مبارزه نمود
  .امکانپذير است جبھه دموکراتيک و عدالتخواه

  
قسميکه می بينيم سعی و اھتمام زیاد برای نزدیکی نيرو ھای دادخواه صورت    :فياض نجيمی بھرمان

  .نتایج ملموس نداشته است ،تا اکنون موجود ھای تZش ميگيرد، اما
  

وجود دارد که چرا ت�ش ھای وحدت طلبانه بی نتيجه ماند، از دCيل عينی  ل زيادیدCي :سلطان علی کشتمند
ھم آيی دنون امکانات معين برای گرکولی ا. پرسش پيشين توضيح گرديد گرفته تا ذھنی که تاحدودی درپاسخ به

 بت کرده استترک پديد آمده است؛ زيرا تجربه ثامش برنامهلتخواه در چھارچوب يک نيروھای ترقيخواه و عدا
ديگر نميتوان ھيچ کار مؤثری را بسود رھايی، آزادی و بھبود زندگی توده ھای مردم  ،که با پراکندگی نيروھا

غانستان بويژه به وضاحت سرگذراندن انتخابات رياست جمھوری درافتجربه از . افغانستان انجام داد رنجديده
ز ھيچ ترفند برای گمراھی توده ھای مردم دريغ نمی سياسی ا گرای عقبن داد که ازيکسو نيروھای تمام نشا

  .دديبا نبود وحدت عمل درميان نيروھای ترقيخواه دراين مبارزه دشواری ھايی پديد گرورزند و ازسوی ديگر 
اشته است، بايد گفت که ددرپاسخ به اين پرسش شما که چرا تاکنون ت�ش ھای وحدت طلبانه نتايج ملموس ن

موجود در برداشت ھا، انديشه ھا، برنامه ھا و شيوه ھای عملکرد اين سازمانھا، وجود  افزون بر تفاوت ھای
باينجھت، از ايجاد جبھۀ . ه استشخصی و گروھی پيشين و کنونی نيز نقش معين داشت مسايل و ع�قمندی ھای

که نقاظ عمدۀ برنامه ای فشرده پيش کشيدن  درچنين جبھه ای با. درميان استدموکراتيک و عدالتخواه حرف 
امکانات برای گرد ھمآيی شمار بيشتر سازمان ھا و  انديشه ھا و باورھای شرکت کنندگان را ارائه بدھد،

چنين جبھه ای بعنوان جنبشی که مدافع حقوق و آزادی ھای توده . نيروھای دموکراتيک امکان پذير خواھد شد
. آلترنتيف سياسی را درکشور پديد آورد اندمتشکل از احزاب و سازمان ھای مترقی ميتوباشد، ھای مردم 

  . ميگويند که درسياست يک اقليت متشکل يک اکثريت سياسی است
وجه مشخصه اين جبھه باور داشتن به دموکراسی و مبارزۀ دموکراتيک و ھمراه ساختن آن با عدالت اجتماعی 

  . و برابری خواھد بود
  

من به این باورم که مشکل اساسی و بن  .تماس بگيرمبه یک نکته دیگر ميخواھم  :فياض نجيمی بھرمان
نشان داد که پارادایم ھم تجربه . بست ھای حرکی دادخواھان کشور عبارت از بحران در پارادایم فکری آن است

  ؟آیا شما به الگو ھای جدیدی باور دارید. گذشته دیگر مردود شده است فکری
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ان گروه ھا و نيروھای دموکراتيک و عدالتخواه درمي انديشه يیی که ازلحاظ تفاوت ھاي :سلطان علی کشتمند
و اما عامل ذھنی، موضعگيری ھای شخصی  موجب جدايی ھا و تکروی ھا گرديده استتاحدودی  وجود داشته 

باين مناسبت ايجاد جبھه برای گردھم آيی . دراين ارتباط نبايد ناديده گرفت نيز  و جانبداری ھای گروھی را
 هلتخواه پيشنھاد گرديده است تا از يکسو پايگاه مشترک ازلحاظ انديشه يی و برنامنيروھای دموکراتيک و عدا

يی بوجود آيد و ازسوی ديگر سازمان ھا باحفظ استق�ليت خويش درانديشه و عمل، رھبری سازمانی و 
  .بگيرندبپيوندند و امکانات و نيروی خويش را بخاطر تحقق ھدفھای مشترک يکجا بکار  به آنفعاليتھای سياسی 

درشرايط تغييريافته کنونی به آن حدی نيست که مانع ھمگرايی حتی وت ھا در ديدگاه ھای گذشته ابه باور من تف
  .ھا و عملکردھای پيشين بوجود آمده اند هو ھمبستگی سازمان ھا و نيروھايی گردد که برپايه باورھا، انديش

  
 گاھی حتا، و می اندیشندرادیکال  به شدت م کهرا شاھد بوده ایکسانی  بعضی از  :فياض نجيمی بھرمان

دستخوش  ی را کهجھانآنھا نميخواھند این  یعنی. نقد می نمایندبه باور دیروزی تان را به پشت کردن شما 
جھان را به  ،، پس از سقوط شورویجریان جھانی شدن سرمایه. ، درک کننددگرگونی ھای عميق گشته است

ی دیگر به شدت گاه ميان فقر و ثروت را از یکسو و بيعدالتی در کل را از سوپرت .مبدل ساخته است» دھکده«
فکری جنبش چپ و دادخواھانه آینده مؤلفه ھای و  ھاعمده ترین شاخص ،درین وضعيت .تقویت بخشيده است

  کشور چی می تواند باشد؟
  

آنھا  درصورت تشکل سياسی جوترقيخواه و عدالتی سازمان ھاھای احزاب وبرنامه  :سلطان علی کشتمند
  .ندباشبرنامه عمومی مشترک برای يک  جبھه ميتواند گزينه ھايیسازمان واحد و درغير آن دريک دريک 

درپاسخ به پرسش شما بايد گفت که من باورھای ديروزی شخص خويش را درکتاب خاطرات خويش و 
دراوضاع و . ی پردازمو به تکرار آنھا دراينجا نم درنوشته ھا و بيانيه ھای سال ھای اخير توضيح کرده ام

احوال کنونی درحاليکه از تغييرات پديد آمده درعرصه جھانی و درکشور چشم پوشی نمی نمايم، ولی به اين 
. باورم که اصول اساسی عقيدتی من و غالب ياران ديروزی ھمان ھا اند که گفته ايم و به آنھا عمل کرده ايم

ربرابر مسايل عمده و باورمن برخورد واقعگرايانه د. ده ام، من به باورھای ديروزی خويش پشت نکرنبنابراي
ری برخی از باورھا و عملکردھای سياسی پيشين که درشرايط کنونی ناکارآمد و نادرست ثابت نوين، بازنگ

خواھد بود و آرزومندم که چنين برداشت رچوب اصول پذيرفته شده ابه پيش کشيدن مطالب جديد درچھ و گردد
  .تلقی نگردد» د نظر طلبیتجدي«و برخوردی 

اين بحث را که عمده ترين شاخص ھا و مؤلفه ھای فکری جنبش چپ و دادخواھانه درآينده مطابق به بند اخير 
ميان احزاب و سازمان و فراگير عمومیبرای يک گفتمان آنرا اين پرسش شما چه خواھد بود، بھتر است که 

بگمان من اين عرصه فکری بکر و . جمعی باور و اتکا نماييمبگذاريم و به خرد  ھای دموکراتيک و عدالتخواه
  .نو ين به پژوھش ژرف و جمعی نياز دارد

  
از نظر ساختاری آیا مودل ھای سازمانی گذشته، که عمدتا بر محور سانتراليزم   :فياض نجيمی بھرمان

  ؟باید حفظ گردد دموکراتيک عمل ميکرد، اکنون ھم 
  

دموکراسی سياسی برای  عنوان زيرکسو در درون افغانستان درشرايط کنونی که ازي :سلطان علی کشتمند
برون از آن در اين زمينه ھا جھان آزادی بيان و آزادی تشک�ت سياسی امکانات معينی بوجود آمده است و در 

ھا و مشاوره ھا  هانديشآزادانه محدوديت ھايی وجود ندارد، تکيه برجھات دموکراتيک ازلحاظ ساختاری و بيان 
درحاليکه از دموکراسی و عدالت به باور من، افزون برآن، . استو امکان پذير ھرزمان ديگر موجهبيش از 

انسان مدار و گسترده درجامعه جانبداری می شود، در درون سازمان ھا نيز روش ھای دموکراتيک را از پايين 
  .بکارگرفت بگونه گسترده ای  به باC و درپھنا بايد
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از مسایل عمده اینست که تعداد زیاد فعالين سياسی دادخواه، ھم اکنون در  یکی :فياض نجيمی بھرمان
فعاليت نماید، یا در  در داخل آیا این جنبش ،در وضع موجود در کشوربه نظر شما ،. مھاجرت به سر می برند

  ؟خارج
  

ته ازنگاه من درھرجاييکه امکانات تشکل و مبارزه سياسی بنام مردم افغانستان وجود داش :سلطان علی کشتمند
زندگی توده باشد، چه بھتر که درپيوند با مسايل، رويدادھا و اوضاع و احوال ميھن و بخاطر ايجاد تحول در 

، دربرون ھم اکنون شمار بزرگی از مبارزان آزاديخواه بنا بر ناگزيری ھاييکه بوجود آمد.ھای مردم انجام گيرد
بزرگی در داخل کشور در  سی می پردازند و شماراز افغانستان  به سر ميبرند و به فعاليت ھای آگاھانه سيا

و  ھا ھمکاریپشتيبانی متقابل، امکانات  اکنون. احزاب و سازمان ھای دموکراتيک و عدالتخواه متشکل شده اند
که مايۀ   آمده استکشور بوجود و خارج نيروھای دموکراتيک ھمسو در داخل  ھمآھنگی ھای معين ميان

  .دلگرمی است
   

حق و عدالت رو به پيری ه ن را که از نظر سنی شيفتگان و مبارزا ممن به این باور  :بھرمانفياض نجيمی 
  ميروند، این معضله را چگونه حل باید نمود؟

  

درمورد شخصيت ھای مربوط به افغانستان، بلکه درھمه جا مطرح تنھا نه  اين مسأله :سلطان علی کشتمند
و  ، يافته ھاکه رو به پيری ميروند، انديشه ھاالبته معلوم است که شخصيت ھای سياسی و اجتماعی . است

تجارب خويش را بی دريغ دراختيار نسل ھای نوينی از مبارزان و فعاCن ترقيخواه و عدالت جو و سازمان 
که صادقانه و با وقف در راه خدمت به توده ھای مردم زندگی شخصيت ھا يی . خواھند دادھای آنان قرار 

احساس خوشنودی و خوشبختی خواھند کرد که به کارکردھای  ،اندين باC رسيده به سنخويش را سپری کرده و 
 ايشان موردو شخصيت انسانی و اجتماعی  ايشان ازسوی نسل ھای نوينی از آزاديخواھان ارج گذاشته ميشود

   .قرار می گيرداحترام 
شخصی و اراده سياسی سو وشرايط و ضرورت ھا برای انجام مبارزه سياسی ازيکمن به اين باورم که ھرگاه 

، پيوسته نسل ھای نوينی از مبارزان دادخواه راه پيشينان را با و فضای ھمکاری وجود داشته باشدگروھی 
برای من شخصاً مايۀ خوشنودی است که . انديشه ھا و راھکارھای نوين و تکامل يافته ادامه خواھند داد

درفش ميارزۀ دموکراتيک و عدالتخواھانه را رقيخواه تفرزندان صادق ميھن دروجود احزاب و سازمان ھای 
  .در درون و برون افغانستان ھمچنان برافراشته نگھداشته اند

  
حضور نظامی و سياسی غرب در کشور جدید مواضع اش را با  هیک حرکت دادخواھان  :فياض نجيمی بھرمان

  ؟تنظيم نمایدچگونه 
  

ازسوی دمساز شد و  اين وضع کام�ً با واز يکساين معضله جدی است که نميتوان  :سلطان علی کشتمند
تا آنگاه که به حضور نظامی خارجی با تجھيز نيروھای نظامی و امنيتی . منتظر فردای نامعلوم نشستديگر

کشور و تأمين صلح و امنيت نسبی پايان داده شود، ميتوان به کار سازماندھی و مبارزه فعال سياسی پرداخت و 
البته وظيفه ميھن دوستان واقعی است که از روند عادی ساختن  .ا بوجود آوردآلترنتيف سياسی قابل توجھی ر

  .پشتيبانی نمايند ،اوضاع در داخل کشور و برگشت نيروھای خارجی با جاگزينی نيروھای ميھنی
  

  گونه تعریف گردد؟چرابطه جنگ و چپ   :فياض نجيمی بھرمان
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زيرا جنگ عامل . اندناسازگاربا جنگ عدالتخواه درھرحال چپ نيروھای دموکراتيک و  :سلطان علی کشتمند
و حامل خشونت و ويرانگری است و ھستی و زندگی توده ھای مردم را برباد فنا ميدھد، درحاليکه نيروھای 
چپ دموکراتيک جانبدار جدی آبادانی و سازندگی ھستند و تمام امکانات خويش را برای رھايی، آزادی و رفاه 

  . مردم زحمتکش وقف می نمايند
ور دارد، امکانات مبارزه فعال بوجود خواھد شضای صلح و امنيت که اھميت حياتی برای توده ھای مردم کدرف
. درصورتی پايان خواھد يافت که توده ھای مردم آگاھانه و داوطلبانه دراين روند شرکت ورزند ولی جنگ. آمد

مردم درشرايطی . مل تحقق يابدمنافع ايشان درنظر گرفته شود و درع ،Cزم است که افزون برآگاھی مردم
ميھن، سرزمين و دارايی ھای آن را از خود خواھند شمرد و به دفاع از آن ھا برخواھند خاست که درآن ذينفع 

  .باشند
  

ما اکنون در باره راه ھای برون رفت از جنگ بحث نميکنيم، چون ھدف ما بحث روی   :فياض نجيمی بھرمان
  به نظر شما چپ را با دموکراسی می توان ھمپيوند ساخت؟. مان چپ استزبازسازی و تجدید سا

  
زيرا دموکراسی . جدايی ناپذير است درواقعيت امر چپ دموکراتيک از دموکراسی :سلطان علی کشتمند

. انديشه و اصل مبارزه می کنند حاکميت مردم و برای مردم تعريف ميشود و نيروھای چپ نيز برای تحقق اين
. دنقرار گرفته باشو نھادھای دموکراتيک ان ھای چپ دربرابر دموکراسی ھيچ جا ديده نشده است که سازمدر

البته در سدۀ پيشين ازسوی برخی از احزاب و سازمان ھای چپ اشتباھات بزرگی در رابطه به ديد و درک 
دموکراسی و برداشت از آن در حيات درونی و ساختاری حزب و جامعه صورت گرفت که پيامدھای ناگواری 

ولی من به اين باور ھستم که آنچنان اشتباھات ديگر ازسوی نيروھای چپ دموکراتيک تکرار . وردرا درپی آ
  .نخواھد شد، بجز اينکه خيلی مقطعی و محدود باشد

، رفاه و خوشبختی مردم مبارزه می نمايند،  دموکراسی چون آب و ھوا برای مردم و آنانيکه بخاطر آزادی
فضای دموکراتيک درجامعه، انديشه ھا و فعاليت ھای نيروھای  و درشرايط دموکراسی. اھميت دارد

ما تجربه حزب دموکراتيک خلق افغانستان و احزاب و . دموکراتيک و ترقيخواه رشد و گسترش می يابد
بلحاظ اگرچه سازمان ھای ديگر ترقيخواه و عدالت جو را بخاطر داريم که چگونه دربستر دموکراسی ايکه 

و به  ھی صوری و نيم بند بود و نه بنيادی، مراحل رشد و تکامل خويش را پيمودندماھوی درنظام پادشا
بويژه دروجود آزادی بيان و  درشرايط کنونی نيز که دموکراسی سياسی. سياسی مبدل گرديدند گآلترنتيف بزر

ی آن وجود درميان گذاشته است، امکانات برای مبارزه فعال و کشاندن توده ھای مردم بسو پا تشک�ت سياسی
دارد و اين درصورتيکه نيروھای دموکراتيک و عدالتخواه پيرامون برنامه ای پاسخگو به خواست ھای اساسی 

  .مردم درشرايط تغيير يافتۀ کنونی گردھم آيند
  

منظور از چپ صرفا نيرو حرکت دادخواھانه یک حرکت چپ نيست؟  اگر آری آیا آیا  :فياض نجيمی بھرمان
  نيوی است، یا دینی را نيز احتوا ميکند؟ھای سيکوLر یا د

  
آری، جنبش دموکراتيک و عدالتخواھانه کنونی درافغانستان يک حرکت چپ است، ولی  :سلطان علی کشتمند

برای اينکه چپ طيف وسيعی از نيروھارا دربر می . چپ دموکراتيک و در مطابقت با شرايط مشخص کشور
ش نيروھا درجامعه ھای گوناگون توجيھات متفاوت و در ارتباط به ترکيب و ساختار اجتماعی و آراي گيرد

اين مقوله ازلحاظ اعتقاد به ايئولوژی ھا و  زيرا، .بدست دادعام تعريفی  بايد ازچپ سياسیدارد، نخست 
و اما در رابطه به پرسش . تعريف ميگردد معين ایھاسی گوناگون درتقابل با راست سياسی بگونه يمواضع س



15 

www.didgah.de 

 

چپ عقايد دينی و مذھبی نه، بلکه بيشتر ساختار اجتماعی قدرت و تغيير آن بخاطر بطور کلی منظور از  شما،
  . مطرح استدرجامعه توزيع ثروت 

. ار رفتآغاز گرديد، بک ١٧٨٩فرانسه که از انق�ب کبير  برای نخستين بار درجريان سال ھایچپ اصط�ح 
ابه چپ سياسی ياد ميشدند و بطور بمثخواھان راديکال و جنبش کارگری جمھوری خواھان و بويژه جمھوری 

ازنيمه سده نزدھم . کلی درطول سده نزدھم مدافعان جمھوری، چپ و مدافعان پادشاھی راست ناميده ميشدند
  . يزم بکار ميرفتلاصط�ح چپ برای اشکال گوناگون سوسيا

جناح : وجود دارد درغرب بگونه عمومی دوجناح عمده. اکنون چپ درارتباط به نيروھای معين اط�ق ميشود
 انتقال می يابددست يکی به ديگری  زچپ و جناح راست که اغلب چپ و راست ناميده ميشوند و قدرت حاکمه ا

درحاليکه ھردو جناح مدعی آزادی و برابری . و از دوصد سال باينسو دموکراسی غربی چنين بوده است
ھمچنان گفته ميشود که جناح . و چپ بر برابریراست بيشتر بر آزادی تکيه می نمايد  ،ھستند، ولی در تئوری

. است و جناح چپ تغيير اجتماعی را مطرح ميسازد موجود نظم اجتماعی بقایراست يا محافظه کاران جانبدار
دربسياری از دموکراسی . از راست سياسی بيشتر ثروتمندان و از چپ سياسی مردم عادی پشتيبانی می نمايند

دراين باره شاعری انگليسی زبان  .است می نشينندرلمان و جناح راست بجانب رھا جناح چپ به جانب چپ پا
به مجالس پارلمان ھا وارد شويد، تفاوت ندارد که کدام سوی راھرو بنشينيد، تغييری پديد « : حرف جالبی دارد

ی و پارلمان چپ و راست(بدينگونه درواقعيت امر ھردو . »نميشود و درحکومت انق�بی صورت نمی گيرد
 و چپ واقعی مجال کار و تبارز ندارد را قرار داده اندحفظ نظام سرمايه داری  خويشھدف ) حکومت ھای آنھا

  .و به حاشيه رانده شده است
اصط�ح . ، چپ طيف وسيعی ازمرکز به چپ تا چپ افراطی را دربر ميگيردی غربیدربسياری از کشورھا

و سوسياليست ھای دموکراتيک  شامل سوسيال دموکرات ھاازمرکز به چپ نمايانگر جريان عمده سياسی و 
دولتی اقتصاد درجوار ی مختلط دربازار آزاد و بخش قابل توجه ا است و آنان جانبدار نقش اقتصادبشمول سبزھ

نق يافته ھستند، ولی از سياستھای مبتنی بر مداخله محدود دولت دراقتصاد پشتيبانی می بخش خصوصی رو
  .نمايند

اصط�ح چپ و راست سياسی بيشتر بخاطر نمايش مواضع سياسی، ايدئولوژی ھای سياسی  روزیدرجھان ام
  .ورد استفاده قرار ميگيردمو احزاب سياسی و يکی دربرابر يکديگر ازلحاظ سياسی 

اما درافغانستان کنونی درشرايط جھان تک قطبی وضع به پيمانه بزرگی بسود نيروھای راست و راست 
. تشويق و تضمين می نمايدرا سنگينی پله راست  نيروھای خارجی نفوذ گستردهده است و افراطی تغيير کر

بنابرآن، ضرورت است که چپ واقعی . نيروھای چپ درکشور ضعيف و پراکنده اند و ضعيف عمل می نمايند
 و گرايش ھای راستين چپ دموکراتيک دريک جبھه دموکراتيک و عدالتخواه متحد شوند و مواضع خود را

  .نمايند و تقويت بسود منافع مردم درجامعه احراز
اعضای پيشين حزب  وعۀدرپايان اين صحبت با استفاده از فرصت آرزومندی خويش را ابراز ميدارم که مجم

دموکراتيک خلق افغانستان و ديگر احزاب و سازمان ھای چپ و ترقيخواه، بازماندگان، دوستان و ھواخواھان 
ھای جداگانه تنظيم شده اند و يا مترصد باقی مانده اند، گذشته مشترک را ناديده نگيرند ايشان که يا درسازمان 

بر دشواريھا و تفاوت نظرھای کوچک  با پذيرش فرھنگ تساھل و برده باری و انتقاد پذيری گردھم بيايند،و
  . مردم رنجديده افغانستان چنين انتظار و چشم اميدی از ايشان دارند. غلبه يابند

قابل يادآوری ميدانم که من با ياران ھم نسل خويش بيش از چھل سال وظايف خويش را درعرصه ھای  اما
شخصاً ھيچگونه چمشداشت و انتظاری  سياسی و اجتماعی به حکم وجدان آگاه خويش به انجام رسانيديم و من

يشين را کسانی خواھند پشتيبانی معنوی نسل پ .برای کدام مقامی رسمی و حزبی امتيازی يا افتخاری ندارم
  .داشت که در راه وحدت عمل سازمان ھا و نيروھای دموکراتيک و عدالتخواه مبارزه نمايند
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بگذار درتحت رھبری نسل نوينی از مبارزان آزاديخواه جنبش دموکراتيک و عدالتخواه به پيروزی ھای 
  .درخشان دست يابد

مصاحبه رھنمود دھنده ای  "دیدگاه"گرداننده سایت  ازجناب سلطان علی کشتمند سپاسگزارم که با اینجانب
  .را انجام دادند

  
  فياض نجيمی بھرمان

  
  
  
  
  
  


